
 ديباچه

 خته گان راه آزادي و رهايي ايرانبا درود به روان پاك همه جان با
در حالي آه در سخت ترين . انتشار مي يابد" فريب خوردگان قرآن " ديرتر از آنچه آرزويم بود، آتاب 

هد روزها و شبهاي شوم زندان، بارها و بارها، اين داستان را در خيال به رشته تحرير در آورده و با خود ع
شاهد بودم، به امانت تاريخ " خميني " آنچه را آه در زندانهاي "آه گر اين، راه به پايان آيد " آرده بودم 

اما متاسفانه  .تا دنيا و نسلهاي آينده از جناياتي آه در رژيم غير انساني اسلامي مي گذرد آگاهي يابند. بسپارم
  .....سالها از آنروز گذشت و من همچنان در خم اولين آوچه

زماني آه در زندان و زير شديدترين شكنجه ها، لب مرگ را مي بوسيدم، هرگز تصور نمي آردم، 
روزي بيايد آه به لحاظ سلامتي در شرايطي قرار گيرم آه نوشتن خاطرات روزهاي زندان، روزهاييكه ديگر 

ردارم، روزهاييكه بي دغدغه گذشته و از آنها اثري نيست، روزهاييكه به ساحل رسيده و از آرامش نسبي بر خو
  .از دشمن، درامنيت آامل به سر مي برم برايم نا ممكن باشد

هرگز گمان نمي بردم آه اين شكنجه ها تا پايان زندگي، روح و جسم مرا بيازارد و خواب شبانه ام را به 
 بيمار بسازد هرگزگمان نمي آردم از فرد محكم و شجاعي چون من، انساني ضعيف و. آابوس و تباهي آشاند

آه حتي پس از گذشت سالها و معالجات فراوان، شانه دردهاي مداوم و ديوانه آننده، از نشستن پشت آامپيوتر 
بازم دارد، بحدي آه توان به ثبت رساندن روزهايي آه با استواري و سر بلندي پشت سر گذاشته ام را از من 

تر و بيمارستان بينجامد، و اجبار به مصرف داروهاي و با نوشتن هر ده، دوازده صفحه، آارم به دآ. بگيرد
  . اعصاب، فكر ومغزم را از آار بياندازد تا جاييكه پزشك معالجم، مرا مصرانه از نوشتن بر حذر آند

اما به توفيق راستي و درستي، و انديشه نيكي آه همواره يار و مدد آار من در زندگي بوده و ته مانده 
باقي است، اين آتاب به تنهايي، و تنها به همت و پشتكار خودم، تا به اينجا رسيده، مقاومتي آه هنوز در من 

چرا آه از هيچ تلاشي، در راه اين هدف مقدس، آوتاهي نكردم، از پاي ننشستم، از مشكل نهراسيدم، وآوله بار 
و امروز در . ن نهادمرا با همه مشقتها و دلشكستگي هايش، از دست خنجر به دستان دوست نما، بالاخره بر زمي

 .دست شماست

  01/12/1999نیيѧѧѧѧراآزاده ا 
  



 

  پيشگفتار
جان من خسته از بيداد فريب دهندگان است، اما اين تن رنجور و . تن من در هم شکسته و ويران است...

درمانده و آن جان آسيب ديده را به خاک نخواهم بخشاييد تا روزی که راز جنايت های ضد انسانی دکانداران 
دين و سازمانها و گروه هايی که نو جوانان ايرانی را به کام مرگ فرستادند، بر خواب زدگانی که بر ساحل 

  .آرام نشسته اند و دل از مهر انسانيت برگرفته اند، روشن شود
قصه جان سوز من، هديه به جان سوختگان بسياری است که با صداقت ناب و عشق زلال به انسان و 

  .اه سرنوشت آمدند و فريب خوردند و بی بر گرفتن کامی نا کام از جهان رفتندايران، به وعده گ
 اين روايت را فردای ديگری نيز انتظار می کشد تا نسل هايی که ايران فردا را خواهند ساخت، ديگر 

 ... نشوند" فريب"  بار دستخوش



 

  ياد آوری
ن گرامی ما زير سلطه دستاربندان و اين کتاب هنگامی انتشار می يابد که شوربختانه هنوز هم ميه

بسياری از . دکانداران دين به سر می برد و ناگزير برای قهرمانان کتاب نام های مستعار برگزيده شده است
 در معرض خطر دوباره تا آنها که جان از مهلکه در برده اند،. رويدادها در جای واقعی خود قرار نگرفته اند

 .قرارنگيرند
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 مرابهتر از با ستم ساختن   در ستم سوختنيکباره جانبه  

 !غريبانه هاي يک گورستان
رفتم، خروشي در اندرون خسته خويش داشتم که به  از همان بامدادان که به کلاس مي. دلم گرفته بود
دادم که وقتي وطنت را از دست  حالا، مدتها بود عادت کرده بودم و به خود دلداري مي. زبان آوردني نبود

و ناگزيري همواره تيغه غربت را روي گردن خود احساس کني، ناگزيري در اين سن و سال دوباره با اي  داده
مدرسه و کلاس و درس آشتي کني، بلکه زبان ساده مردمي را که ناگزير به زيستن در کنارشان هستي، فرا 

  .گيري
 بود، فردا هر يک از شما روز پيش، معلم زبان فرانسه گفته. اما، آن روز با روزهاي ديگر تفاوت داشت

که همگي  هاي من سخنراني براي همکلاسي اگر اين. بايد سخنراني کوتاهي در باره کشورتان داشته باشيد
داد که اگر  فرصتي بود تا با غرور و افتخار از زادگاهشان بگويند، مرا آزار مي تر از من بودند بسيار جوان

 بزرگ شعرهاي رنج و شکنجه را با زباني که چندان تسلطي بر آن توانم ديوان گونه مي نوبت به من رسيد، چه
کرد   ها، حتي در فکر و خيال، آشوب بر پا مي روزي ها و تيره  وقتي که شرح مظلمه. نداشتم، بر آنان برخوانم

ماني توانستم آن را با زباني ديگر، با مرد گونه مي بريد و با زبان مادري نيز گفتني نبود، چه و راه نفس را مي
  آمدند، در ميان بگذارم؟ ديگر که هر يک از قبيله و مذهب و ملت و کشوري متفاوت مي

هاي ويرانگر به  ام جز با هذيان و کابوس چتر امنيتي بزرگ بر سرم بود، اما خواب شبانه. من آنجا بودم
هاي  ياد و خاطرهکردم تا   هاي رياضت آسا که بر خود تحميل مي داري گويي، آن خويشتن. انجاميد  صبح نمي

دادند و در   نريزيد، شبانگاهان خود را از حصار مقاومت نجات مي گداز زندان، آرامش روز را در هم  جان
اي که پي آمد آن جز ويراني بيشتر جسم و  رحمانه گري بي  جلوه. شدند گر مي ناپذير جلوه هاي پايان کابوس

  .جانم نبود
از وطن خود کوچيده  و بيشتر هم به خاطر لقمه ناني اي نههاي من، ايناني که هر يک به بها همکلاسي

بايد خيلي سنگدلي . تر از من بودند و هم گذشته تلخ و اندوهبار مرا پشت سر نداشتند بودند، هم بسيار جوان
تر از  آنها، جوان. اي از زادگاهم براي آنها تعريف کنم  خواستم اين گذشته را در قصه کردم اگر مي پيشه مي
انديشيدم، آن دختر  گاهي مي. دند که بتوانند ابعاد ظلم و ستمي آنچنان گسترده و دوزخي را تصور کنندآن بو

کنيا است، هر دو از نسلي  چشم آبي که از يوگسلاوي مي آيد و يا آن پسر نوزده ساله سياه پوست که زادگاهش
اکبر ايستادند و   و يا در مقابل ديوار االلههاي اوين شان در سرزمين مادري من، يا بر فراز تپه ميآيند که بسياري
دليل آن شاخه   ترحمي نبود که پژمردن بي  آيا بي. االله سينه سوخته آنها را سوراخ سوراخ کرد گلوله گرم حزب

  گناه را براي آنان حکايت کنم؟ گلهاي بي
انيد، بايد با روايت روي هايش را تازه در آن مي  هايي را که قلبي در اندرون داشت و عشق جوانه آيا سينه

شد،  و اگر چنين مي... گرفتم؟  هاي عشق نوجوانان ايراني، از خرمي و طراوت باز مي جوان مرگ شدن ريشه
  االله نبود؟  آيا روايت من، تکرار قصه ظلم و ستم و شکنجه برادران و خواهران حزب

ا از سرگذشت وطنم، از ديروز فکر کرده بودم، اگر نوبت سخنراني به من برسد، فرصت خواهم داشت ت
اي که بضاعتم اجازه  ها بگويم و به اندازه رود، حکايت قرآن به نام دين بر آن مي خدا به نام ظلمي که به نام

اما، به سرعت دريافتم که نه مرا . تر از آنچه که هست، بکنم هايم را روشن  دهد، چشم و گوش همکلاسي مي
  .هاي من دور از معرکه ستم، قادر به درک آن هستند مکلاسيتواني براي يادآوري آن مظالم است و نه ه

وقتي کلاس درس پايان گرفت و نوبت به من نرسيد، از سويي خوشحال بودم و از ديگر سو غمي 
نوبت گفتن به من نرسيده است و غمگين بودم زيرا که فرصتي ديگر  خوشحال بودم که. داد جانگداز آزارم مي

  .جانسوز از دست داده بودمهاي  را براي گفتن آن قصه
با همين روحيه، يک وقت به خود آمدم که چشمم به اسفالت شسته شده خيابان زير رگباري که 

  .دانستم کي آمده بود، افتاد نمي
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و جاي پاي رهگذران را  ريخت  هاي باران هنوز از برگ سبز درختان بر زمين خيس مي قطره
ن همه عظمتش باريد و از دل تنگي ابرهاي سياه آرميد، اما دل يک لحظه انديشيدم، آسمان هم با آ. شست مي

  .تنگ و توفاني من، همچنان گرفته و ابري است
خيال به خانه رفتن نداشتم، هر چند که هنوز هم اتاقک کوچکم را خانه به مفهومي که هر ايراني از 

  .شناختم دارد، نمي” خانه “
ذاران را شسته بود، اما آيا جاي پاي آشنايي براي من در باران آمده بود، زمين را خيس و جاي پاي رهگ

ها و گذرهاي ناآشنا، وجود داشت که  آن شهر، در غربت، در اندوه آوارگي، در مصيبت تنهايي و در خيابان
  باران آن را از من دزديده باشد؟

  :اختيار زير لب گفتم اي انديشيدم و بي لحظه
نم باقي مانده است که حتي اگر باران آن را بشويد، زمان آن را  جاي پاهاي آشنا، آنجا در خاک خوب وط

  .از ياد و خاطر نخواهد شست
ام بود بروم و از دميدن آفتاب پس از باران بهره جويم   تصميم گرفتم به پارک زيبايي که بر سر راه خانه

هاي  ند روي نيمکتتوان  ها، بي هيچ لرزش دست و پايي مي و مثل بسياري خوش خيالان بومي شهر که ساعت
هاي  تنگي را که از سياهي چوبي بنشينند و دانه برچيدن کبوترها را با لذت تماشا کنند، من هم غبار آن همه دل

  .گذشته مي آمد در مقدم نور شستشو دهم
دانم در کدامين لحظه در خود فرو رفتن بود  فرستادم، زيرا نمي  هوايي خود لعنت مي به سر باز بايد بر

  .اي پارک سنت ژرژ گورستاني به همين نام را که در کنارش قرار داشت، انتخاب کرده بودمکه به ج
تابد پارک و   اي انديشيدم براي زيارت خورشيدي که اين جاها کمتر مي لحظه. جستم  من آفتاب را مي

ه گستره گل و گياه گورستان برايم تفاوتي ندارد، که شايد براي ديگران هم نداشته باشد، زيرا هر دو به يک انداز
رساند و نه دکانداران دين  نه فواره خوني در آن ريا و تزوير و سالوس را به بلندا مي. و هواي دلفريب هستند

  .خواني بر مزار اين و آن را دارند در التماس لقمه ناني قصد فاتحه
از سر . اب داشتندها طراوتي چشمگير در پرتو درخشان آفت باران همه سنگ قبرها را شسته بود و سبزه

ها  هاي روي سنگ قبرها را که هر يک به شکلي بود، از نظر گذراندم و آنگاه نوبت نام صليب کنجکاوي
  .رسيد

اي بعد، در سکوت سرد و خاموش گورستان،  اما ناگهان آوار مصيبتي بر سرم ريخت که لحظه
رامش مردگان را هم به هم ريخته بود، هايم، به گمانم، که آ فريادهاي پرسشگرم در ميان سيلاب بهاري گريه

  .هر چند ترديد داشتم که خدا آن را شنيده باشد
  .کامليا در هفتاد و پنج سالگي از دست شده بود

ژان فيليپ در هشتاد و سه سالگي، پاتريسيا در هشتاد و دو سالگي، آلبرت در نود و چهار سالگي، 
لگي و سابرينا در نود سالگي زندگي را به آيندگان بخشيده ادموند در نود سه سالگي، هلموت در نود و پنج سا

  .بودند
حتي سنگ قبر ترزا را هم ديدم که در صدو يک سالگي، قرني را به پايان برده و آنگاه دل از دنيا 

  .ها خسته شده بود شايد هم از تکرار روز و شب. برگرفته بود
  . داشتکمترين دوران زندگاني را ژان لويي پنجاه و هشت ساله 

اندازي که در  چشم. ام اگر بگويم انديشيدم، خواستم يا اراده کردم، بسيار از جاده صداقت دور افتاده
ام  خاست، نيرومندتر از آن بود که جان و روح خسته برابرم بود و بلنداي موجي که از اقيانوس مرگ برمي

 سنت ژرژ به گورستان بهشت زهرا گورستان ترحم، به چشم بهمزدني از اين موج بي. مقاومتي نشان دهد
هاي ديگري که مملو از جنازه جوانان ايران است و معماران آن دکانداران دين هستند،  خاورانو همه بهشت

  .پرتابم کرد
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کوچکي آن  نمود و اينک در آن بهشت زهرا که روزگاري نه چندان دور براي سراسر ايران بزرگ مي
.  حتي يک ايراني صدو يک ساله به خواب جاودانه مرگ نرفته استمايه رنج و عذاب زاهدان ريايي است،
ها را فرياد   ها، تا سي و چند ساله شان، از دست شدن ده دوازده ساله سنگ قبرها، با صعوبت و خارايي

ها را هم به درد مي آورد و واي به وقتي که از  ها و سنگريزه ها، درختان، گياه فريادي که دل سنگ. کشند مي
هاي  ياخته پدران و مادران و خواهران و برادراني که فرياد درد را در تک. تنگ پدر و مادرها برخيزدسينه 

هايي که هرگز  حکايت. هاي مشرقي خودشان را دارند هر چند که آنها، حکايت. بينند پيکر خود طنين يافته مي
  .با خوشي قرين نبوده است

اي خون از  کردم با هر فرياد من، لخته احساس ميآن قدر جگرخراش که . فريادهايم جگرخراش بود
پنداشتم، اينها که جام  مي. کردم ها هم حسودي مي داشتم به مرده. افتد شود و بر سنگ قبرها مي جگرم جدا مي

اند، با نوجوانان ميهن من که هنوز حتي نخستين جرعه را هم از گلو پايين  زندگاني را تا جرعه آخر بالا انداخته
  توانند داشته باشند؟  ه بودند، چه تفاوتي مينفرستاد

  هايش، توضيحي که مادران فرزند از دست داده را قانع کند، خواهد داشت؟ عدالتي  آيا خدا براي اين بي
ها را زنده کنم و از آنها  هاي چوبي را درهم بشکنم، مرده خواست قبرها را بشکافم، صندوق دلم مي

اند؟ آيا نوجوانان ميهن من، در   اني را از نوجوانان کشور من، وام نگرفتهبپرسم آيا اين تفاوت طولاني زندگ
هاي واپسين يک قرن  هاي اوين و جوخه های مرگ نايستادند، تا اينان رشته عمرشان را به تک نفس بالای تپه

از معني و معنا   مفهوم و بي هاي زندگيشان، در جنگي بي برسانند؟ آيا آن همه عاشق جانباخته، در بهترين سال
روز تير و  هاي اينان، شبانه  ها، به کام دژخيم جنگي مرگ، فرستاده نشدند، تا زرادخانه  خالي از دوستي ملت

سازمان ملل  توپ و تانک و مسلسل بسازند و از پرتو درآمدهاي سرشار آن حق عضويت خود را به حساب
  ش واريز کنند؟  کميسيون حقوق بشر متحد و

نم  اشک، به جاي فرياد نشسته بود و نم. رسيد ه فريادم به گوش خودم هم نمييک وقت به خود آمدم ک
آخرين نگاهم را بر گور مادلن که نود و پنج سال، که بيشتر . کرد  باران ابريِ سياه و گرفته آن را همراهي مي

ا که همچنان ميهمان ضيافت زمين بود، انداختم و با خشم و کينه بهشت سنت ژرژ ر از دو برابر سن و سال من
  .ام ترک کردم هاي مرا ناديده گرفته بود، به سوي خانه ساکت و خاموش و آرام، ديوانگي

رهگذراني هم بودند . کرد در بيرون از گورستان، زندگي همان نمايش قراردادي هميشگي را تکرار مي
رم و آن را زير ريزش به دست دا” چتر “کردند و شايد به اين بهانه که چرا   که برخلاف ديگران نگاهم مي

  .کنم آرام باران، باز نمي
 هنگامي که باران از آرام ريختن، خسته شد و سر به طغيان برداشت تا رحمت الهي را به صورت 

چرخيد تا در خانه غربتم را باز کنم و به خلوت  رگبار به زمينيان خوشبخت هديه کند، کليد ميان دستم و قفل مي
  .ز من دريغ شدخلوتي که ا. آن پناه آورم

  .کشيد آينه انتظارم را مي
  .از وحشت، در آستانه در اتاق، ميخکوب شدم

. همزاد من هم نبود، هم شکل و شمايل من هم نبود. هيچ شبهه و ترديدي من نبود  کسي در آينه بود که بي
  .او من نبود، اما بي هيچ شبهه و ترديدي من در آينه بود. شناختم اما، او را مي
آينه براي زن به وجود آمده است که از کودکي پرطراوت تا   .آينه بخشي از زندگي يک زن است  اند  گفته

آينه نيست،  ام، گناه از آينه دوستي زيادی نداشته  اگر در همه زندگانيم با. غروب زيباييش را در آن تماشا کند
زندگي، چيزي بيشتر از زيبايي و اي است که از گستره  انديشه بر باد رفته گناه از آن. گناه از من هم نيست

  .کرد آينه را جستجو مي  حکايت
  آيا اين ديدار را بايد به حساب انتقام آينه از خودم بگذارم؟

کرد تا به حقيقت   هايي که مرا از آينه دور مي حکايت آن انديشه. اما حکايتش را بايد بگويم. دانم نمي
  . فريب از آب در آمدبرساند و روزي فرا رسيد که آن همه حقيقت دروغ و

 آري، حکايتش را بايد بنويسم
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اين . اي بود که از آن بسيار آموختم دامان پر مهر او، مدرسه. مادر بزرگ نخستين معلم من بود
اند، سنگ  شان امروز ديگر معنا و مفهوم خود را به کلي از دست داده يا تغيير کرده ها که بسياري آموخته

  .هاي بعدي من شد  اميها و ناک  بناي همه نامرادي
يک حرف و دو حرف بر زبانم نهاد و در اعماق قلب و  شرافت و عشق و عبادتي که مادر بزرگ آن

  .ناميد، از دست داد نابهنجار مي  زشت و روحم جاي داد، بعدها اعتبار خود را در برابر همه آن چيزهايي که او
در . به خاطر او، اساس سرفرازي زندگي بوددر مکتب مادر بزرگ عشق به انسان و ايثار در راه او و 

اين راه، تو نه تنها وظيفه داشتي که خودت را فداي ديگران کني، بلکه اگر لازم مي آمد عزيزترين کسانت را 
طلبکار نبود، اما تا  در فرهنگ مادر بزرگ، هيچ انساني از هيچ انسان ديگري. بايستي قرباني کني هم مي

و به همه  هايي را که بابت راز حيات داشت، به خدا، به گل، به گياه ايد بدهيدميد ب خون در رگهايش مي
  .پرداخت  هاي گيتي مي آفريده

اما کتاب جلد . دانم  اينها را او در چه مکتبي و از چه معلمي ياد گرفته، به آن ايمان آورده بود، نمي
شد، شايد در اين باورها  ده مينويسي که هر روز چند بار به تدبير سرانگشتانش از هم گشو چرمي دست

وقتي کمي خواندن و نوشتن آموختم، ديگر خواندن واژه قرآن کريم بر روي آن . تاثيري انکار ناپذير داشته است
  .کتاب جلد چرمي چندان کار مشکلي نبود

ز کشيد، مادر بزرگ را هم ا االله تسمه از گرده ناتوانم مي شکنجه برادران حزب  بعدها، خيلي بعد وقتي
  .فريب خوردگان قرآن يافتم، بي آن که در صداقت ناب او در احترام به انسان ترديد کنم

رهنمودهاي مادر بزرگ، بي آن که هرگز در درستي آن ترديد کنم، از کودکي تا نوجواني، جواني، 
حزب   اههاي کابل برقي در بازداشتگ اي که نخستين ضربه ازدواج کردن و بعد مادر شدن و سرانجام تا لحظه

  .آسا کف پاهايم را از هم دريد، اعتبار و قوت تاثير گذار خود را حفظ کرد االله، برق
، در جريان سفري به مشهد با ١٣٥٦هاي آغازين سال  در ماه بعدها و شايد بهتر باشد اعتراف کنم

و در  م پيدا کردممادر بزرگ را ه هاي دستيابي به آثار دکتر علي شريعتي، به گمان خودم دکترين علمي آموخته
يقين که به خيال من يک  اين. هاي مادر بزرگ هرگز اشتباه نبوده است نهايت به اين نتيجه رسيدم که آموخته

  !تخت شکنجه دست پروردگان اسلامی برد پشتواره علمي پيدا کرده بود، يک راست مرا به
هاي  با خيلي پديده.  آشنايي نداشتمسياست اي به نام پيش از آشنايي با آثار دکتر علي شريعتي، با پديده

عشق بزرگ من، تفريح و سرگرمي من، روياي شبانه و زندگي روزانه من، در . ديگر هم به همين سان
در گستره عشق به انسان و عميق کردن  ارتفاعي بالاتر از عشق به فرزند، خانه و کاشانه و همسر و بستگان

ر در اين درياي عاطفي و احساسي غرق شده بودم که حساب من آنقد. شد هاي انسانيت، خلاصه مي بارقه
هاي قرون وسطايي  اشتباهي که زير شکنجه. عزيزان خودم را هم از فصلي به نام انسانيت سوا کرده بودم

  .سربازان امام زمان، به آن پي بردم
. حم روا نداشتمهاي جگرم هم تر اعتراف آساني نيست، اما بايد گفت که در راه تحقق آن رويا، به پاره

  !تر از شوق و شوري بود که براي خدمت به خلق برگزيده بودم اهميت سعادت و نيکبختي فرزندانم بسيار کم
ترحمي تا زماني که مقدمات انقلاب شوم اسلامي فراهم نشده بود، چندان اهميتي نداشت و از  اين بي

ني ديگر، خانه و زندگي و همسر و فرزندانم را ها ايرا  من مثل ميليون. شد رهگذر آن آسيبي به کسي وارد نمي
داشتم، دوستان خوبي برگزيده بودم، از نظر مالي و رفاهي نه تنها کمبودي نبود، بلکه اين توانايي نيز وجود 

 .اي از آنچه را که نصيب برده بودم، با آنهايي که نيازمند بودند، تقسيم کنم داشت که سهم عمده
نيازمندان رسيدن، نيازهاشان را برآوردن و بر  وزي دو سه ساعت، به کاراي يکي دو روز، يا ر هفته

شان مرهم گذاشتن، هر چند با مخالفت دايمي شريک زندگانيم روبرو بود، اما مقابله با اين  هاي کهنه زخم
راستش را بخواهيد، به بهاي انجام خدمات مضاعفي به همسرم، نظير . مخالفت چندان مشکل و ناشدني نبود

رداختن به کارهاي بانکي، اداري، محضري، تماس با شهرداري و يا حتي تعويض روغن اتومبيلي که سوار پ
  .دانستم ادامه دهم هايم را در اموري که نيک مي کاري شد، توانسته بودم پنهان مي

کردم، براي فرزندانشان و حتي خودشان لباس  رفتم، به مستمندان کمک مالي مي به جنوب شهر مي
کردم تا اين  جويي مي ها و شاگردانش صندلي نداشتند، صرفه شناختم که معلم هايي مي مدرسه. وختمد مي



 8  فريب خوردگان قرآن

کردم شايسته  ديدم که احساس مي در اين آمد و شدها، کمبودهاي بسياري را مي. ها صندلي داشته باشند مدرسه
ر اين راه بارها و بارها به دفتر د. ام، رفع اين کمبودها بود تلاش خيرخواهانه. کشور من و هموطنان من نيست

 !نخست وزيري رفتم و بيشتر ناکام برگشتم تا مراد و مقصود يافته
اما، . گفتم که اين آمد و شدهاي تکرار شده به کاخ نخست وزيري همواره با کاميابي همراه نبود

يري را براي هميشه اي که در يکي از اين ديدارها بر روح و روانم وارد آمد، فکر رفتن به نخست وز  ضربه
 . سياسي شدن من بود از ذهنم بيرون راند و مرا به وادي تنفر سنگيني از دولت کشانيد که به تعبيري آغاز

  :حکايتش شنيدن دارد
. براي يک مدرسه ابتدايي که شاگردانش کفش درست و حسابي به پا نداشتند، به نخست وزيري رفتم

فکر . الي من جوابگوي هزينه کفش، برای يک مدرسه شاگرد فقير نبودتوانايي م. چاره ديگري در برابرم نبود
نخست وزيري است که مسئوليت قانوني اداره مملکت  توانم به آن متوسل شوم، کردم، بهترين جايي که مي مي

انگاري را هم باور داشتم که شايد نخست وزيري از اين گونه مشکلات اجتماعي آگاهي   خوش را دارد و اين
  . باشدنداشته

مرا به مردي سالخورده که بسيار هم . از آن دفعاتي بود که کودک تازه سالم را هم در آغوش داشتم
صادقانه حقيقت را برايش . با مهرباني پذيرايم شد و از سبب رفتنم به آنجا پرسيد. خوشپوش بود، حواله دادند

  .ر اين راه جد و جهدي نشان دهدد” داندنكآذي تعريف کردم و از او خواستم به هر نحو که مقتضي مي
تر و  با حوصله و در حالي که همواره لبخندي بر لب داشت، سخنانم را شنيد و آنگاه با دقتي افزون

  :اي بيشتر سراپايم را برانداز کرد، دستش را به سوي اندامم نشانه رفت و گفت حوصله
ايد و به   راسته، زندگيتان را گذاشته حيف شما نيست که با اين زيبايي و خوشگلي، با اين سر و روي آ

  ...برويد خانم، برويد و انجام اين کارها را به عهده مسئولان بگذاريد... ايد؟ دنيال کيف و کفش ديگران آمده
  :نگذاشتم حرفش تمام شود و با ادب و متانت گفتم

  ...ام خدمتتان رسيدهدهند و به همين سبب است که من  بينيد که مسئولان کارشان را انجام نمي  ولي مي
اصلا به من بگوييد خانم زيبايي مثل شما، چرا بايد به . شما بيش از حد احساساتي هستيد!...  اي خانم

  دنبال اين کارها راه بيفتد؟
  ...برم  براي اين که از اين کار لذت مي

کرد، جواب  اد ميبا نگاه خيره کننده هيزي که لرزه بر اندامم انداخت و لبخندي که هوسبارگيش را فري
  :داد

  ...تواند از کارهاي ديگري هم لذت ببرد   جان من، زني مثل شما مي
  :درنگ افزود و بي

  ...توانم آنها را به شما نشان دهم دانيد، من حتي مي هايش را نمي   اگر راه
زين هاي فقير آن دبستان کفش نشد، در عوض نقطه آغا  اين جواب اگر براي بچه. جوابم را گرفته بودم

سياسي شدن من به يادگار  نفرت از دولت شاهنشاهي را که چنين ماموراني داشت، در نخستين برگ کتاب
شوهرم يک کارگزار بلندپايه دولت بود . شد گذاشت و در پيامد آن، تنفر من از دولت و کارهاي دولت بيشتر مي

 دفاع و تمجيد و ستايش از دولت و نظام و در اين تنفر نه تنها با من همراه نبود، بلکه در جهت مخالف، يعني
  . تاخت پادشاهي، پيش مي

شوهر در   زن و ترديد نتوانسته بودم ميان رابطه عاطفي يک آن روزها، با تبي که به جانم افتاده بود، بي
او کارگزار همان دولتي . هاي متضادشان در سياست و جامعه، تفاوتي قايل شوم  محيط خانوادگي و طرز تلقي

نيکوکار خيرخواهي بودم که بي هيچ  کردم و من همسر  ه من روز به روز از آن تنفر بيشتري پيدا ميبود ک
کوشيدم دولت مورد ستايش او را از صحنه  داشتم، بلکه مي نيکوکاري را از او پنهان مي اي، نه تنها واهمه

 !روزگار براندازم
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 به مشهد رفته بودم و در آنجا به  براي ديدار بستگانم١٣٥٦هاي آغازين سال  گفتم که در ماه
ديدم که يک عمر در زواياي دل  هايي را مي در اين آثار پاسخ پرسش. دکتر علي شريعتي دست يافتم هاي کتاب

با همان اولين . ام، حضور داشت اما هرگز به اين روشني نتوانسته بودم آن را براي خودم روايت کنم و انديشه
علي شريعتي، خداي زميني من شد، زيرا براي يک عمر بي . رم را يافته بودمکتاب، گمشده سالهاي دور و دي

  !آن که بتوانم تعريف مشخصي ارائه دهم، خودم علي شريعتي خودم بودم
آشنايي با پوران شريعت رضوي، همسر دکتر علي شريعتي و آمد و شد به خانه آنها باعث آشناييم با 

  .مهري و بسياري از همرزمان بعدي شد
هايي   چهره. هاي انقلابي بسياري آشنا کرد ور در خانه پوران شريعتي و دوستي با او مرا با چهرهحض
ترديد جمعي از آنان به معنا و مفهوم واقعي  بي. توان آنها را به سه گروه متمايز تقسيم کرد که حالا مي

گروه ديگر، به دنبال نان و آب . شندميهن پرست و آزاديخواه بودند، حتي اگر در انتخاب راه اشتباه کرده با کلمه
ميهمانان نه چندان بزرگواري بودند که در روزهاي بحراني انقلاب فقط نوع  و جاه و مقام آمدند و گروه سوم

  . هاشان تغيير کرده بود ميهماني
شان به دام شکنجه و زندان افتادند و تني چندشان اعدام  پرست، بسياري از آن جمع آزاديخواه و ميهن

  .هايشان نگسلند ياران نيز گريختند و به خارج آمدند تا ميثاق خود را با آرمان دند، بختش
هاي خود را زير عبا و قباي زاهدان ريايي  ها، چادر و مقنعه بر سر کردند، آرمان گروه جاه و مقامي

  .گيرند مياند و فرصت طلبانه کام از زمانه  يافتند و هنوز هم دل از وسوسه وکالت و رياست نکشيده
گاهي در خاک ميهن . ها دارند گذراني ها و خوش نشيني ميهمانان نيز، همچنان سر در ضيافت خوش

افکنند به اين  توان گذاشت و زماني رحل اقامت در برون مرز مي  سرپرست نمي مقيمند که مال و اموال را بي
نتيجه . شان بتکاند غبار غم را از سينهها،  دلخوشي که قهوه و چاي بامدادانشان روبراه باشد و تالار کنسرت

  ها  مرزي هايي است که به درون ها، افاده آمد و شد اين
 !شود  فروخته مي

  عصمت شريعتي و همسرش
انگيزي بالاتر از  صاحبخانه قصه غم  حکايت خود

کند، از  ام ياري مي تا آنجا که حافظه. بندي است اين دسته
ند و سه فرزند او در خانواده شريعتي، هشت نفر اعدام شد

از . نخستين فرصتي که به چنگشان آمد، از ميهن گريختند
خواهرزاده " عصمت شريعتي مزينانی"ميان اعدام شدگان 

را " علاء الدِين کوشالی عترتی"دکتر شريعتي و همسرش 
 به همراه برادر ١٣٦٠آنها در سال. شناختم از نزديک مي

ر برابر جوخه اعدام نوزده ساله علاء الدين، هر سه نفر، د
  .قرار گرفتند

آثار دکتر شريعتي يافتم، اين دنياي  هايي که از مادر بزرگ داشتم و وراي آنچه در برخلاف آموخته
واقعيت  انديشه با جهان دنياي کتاب و قلمرو گسترده. توانست هم باشد نمي. تازه، جهاني همگون و يکدست نبود

  . تفاوت دارد
هاي ناب ساخته بود و  شان را صداقت هاي پاک نهادي را ديدم که بنيان هستي ساندر اين دنياي تازه، ان

با کساني هم آشنا شدم که يک تا پنج فرزندشان را در راه پيکار با نظام شاهنشاهي و به ثمر رساندن انقلاب از 
فاده هاي بسيار سوء است نمايي و ها، تنها دستاويزي براي مظلوم دست داده بودند، اما شهادت آن جگرگوشه

در همين دنياي تازه بود که خيلي زود دريافتم همگان، همانهايي . برداري از اين و آن بود شديد مالي تا حد کلاه
  .اند نيستند که همواره ادعا کرده

ديدم، همانگونه که صداقت و راستي و آزادگي هم فراوان به چشم  دروغ، خدعه، نيرنگ و فريب را مي
  . فريب خورده ای بيش نيستم همه هنوز بسيار زود بود که باور کنم من نيزخورد، با اين  مي
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انقلابي راديو  هاي چيدم و مثل همه کسان ديگري که گوش دادن به برنامه داشتم ميز صبحانه را مي
حتي يادم رفته بود که براي . کرد، در انتظار پخش اخبار بامدادي بودم کار آن روزشان را تنظيم مي ايران،

آن روزها، آن روزهاي بلافصل با . شد  شادي و اميد همين راديو آغاز مي الهايي طولاني بامدادانم با برنامهس
پيمايي نکرده بودم و کم براي آن شعار سر نداده بودم، صدا و سيماي ايران  پيروزي انقلابي که کم براي آن راه

مده بودند تا تباهي را از جامعه پاک کنند و عدل صداي پيروزمنداني بود که به گمان ملت فريب خورده ايران، آ
انقلاب  احترام به ذات انسان به ملتي که به اميد آن  استقلال و آزادي و  اي از قسط اسلامي را در گستره و داد و

  .کرده بود، ارمغان سازند
ک هاي ساعت ديواري هفت بامداد را نشان داد، به دنبال پخش سرودي که تک ت هنگامي که عقربه

هاي باورم را سوزاند، از تيرباران شدن کساني  کرد، در متن خبري که ريشه انقلاب را فرياد مي هايش واژه
تالي قرن، در خون خود غلتيده  بت شکن بي  رهبر کبير انقلاب و خبر آمد که نيمه شب پيش بر پشت بام اقامتگاه

  .بودند
 ديگران بود و اين نام هرگز جز نفرت در من شان براي من آشناتر از  از ميان آن چهار نفر، نام يکي

  :برنيانگيخته بود
  .االله نصيري رييس سازمان اطلاعات و امنيت ارتشبد نعمت

فرزندان خلق ستمديده  در پندار من و بر پايه آنچه به من قبولانده شده بود، اين ژنرال چهار ستاره، قاتل
گناهان و بازداشت و شکنجه و اعدام آنان، کار  جز دستگيري بي ساواک اش  جهنمي ايران بود و سازمان

  .داد ديگري انجام نمي
درنگ پس از شنيدن خبر تيرباران ارتشبد نصيري، سپهبد   صداي شکستن بشقابي که در دستم بود و بي

مهدي رحيمي، سرلشکر منوچهر خسروداد و سرلشکر رضا ناجي، به زمين افتاد، از بهت و حيرتي که به جانم 
  .، نجاتم دادافتاده بود

  .هايم ريخت درنگ سيلاب اشک بر گونه  نجات يافتم و بي
هاي شاه که  ژنرال گريستم؟ آيا تيرباران شدن آيا براي کشته شدن مردي که آنهمه از او تنفر داشتم مي

گفتند قادر است  اش مي فرماندار نظامي بودند و يکي ديگرشان آن قدر فدايي شاه بود که در باره دو نفرشان
من بودم، از هوا به رگبار ببندد، مرا به گريستن وا داشته  شان هم انقلابي را که يکي ها کوپتر ميليون هلي اب

  بود؟
  !گذرد، يقين داشتم که نه در آن لحظات دوزخي، نظير حالا که دو دهه از آن مي

 !تيرباران شدن باورهايم بود هاي سيل آساي من براي  گريه
شاه و دولتش  درست است که هر آنچه به.  در کانون تنفر من قرار داشتدرست است که ارتشبد نصيري

انسان و اشتياقم براي انقلاب و   هاي عاطفيم به انگيخت، اما دلبستگي  وابستگي داشت، بغض و کينه مرا برمي
ن با ها و جاي محکوما بان ها با زندان  ام، به اين خاطر نبود که جاي زنداني سرانجام سياسي شدن ناآگاهانه

  .حاکمان عوض شود
آرمانشهر رويايي من، شهري خيالي بود که هنوز هم خيالي مانده است و شايد هرگز از حريم خيال 

  .خارج نشود
  .دانستم و کاش اين را خيلي زودتر از اينها مي... 

توانم بگويم که شنيدن خبر آن تيرباران در بامدادن روز بيست و هفت اسفندماه  امروز با جرات مي
ناپذيريم   ام را غسل داد، سرفصل آشتي هزارو سيصدو پنجاه و هفت و سيلاب اشکهايي که سيما و سينه

  .مردان خدا و حکومتي که برپا کرده بودند، شد با
کنم تا فرارسيدن بهار رهايي و آزادي ميهنم، بتوان نقطه  فصلي که هنوز پايان نگرفته است و گمان نمي

  .پاياني بر آن گذاشت
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انقلابي در من  فريب آسماني داده بودند، اپذيري با کساني که مرا و افزون بر آن ملت ايران راآشتي ن
پديد آورد که از آن پس جز به تنفر بيشتر از مجموعه کردارهاي نظام مذهبي و دستاربندان کارگزار آن 

  .نينجاميد
  .هاي جديد با من همراه نبودند  دوستانم، در اين برداشت

يني را باور داشتند و همراهيشان با موج انقلاب، فرصت بازنگري بر رويدادهاي انقلابي آنها، هنوز خم
من نيز، با اين توهم و ترديد که مبادا اشتباه از من باشد، در راستاي کند و کاو بيشتر، از . گرفت را از آنها مي

  .گفتم  گذشت، با آنان سخن نمي آنچه در درونم مي
  .هاي جديدم سخن گفتم، با مهري و پوران بود برداشت گستاخانه ازپروا و  نخستين باري که بي

هاي خون در  جمهوري اسلامي تثبيت شده بود، اما نه تنها حمام  .چهار پنج ماه از انقلاب گذشته بود
اين همان دوراني . شد سراسر کشور برپا بود، بلکه روز به روز بر ابعاد فشار بر جامعه انقلاب زده افزوده مي

چون و . شد صبر انقلابي داده مي ها با توصيه به ها و ظلم و بيداد و ستم که پاسخ به همه اين نابسامانياست 
  .چرايش هم معلوم نبود
  :ها گلايه داشت گفتم مهري که او نيز از نابساماني يک روز به

  ...دانم  ها را شخص خود خميني مي  اگر از من بپرسيد، من مسئول تمام اين نابساماني
صداقتي ناب در  تعصب يا  مهري حرفم را بريد و با لحني که. چنان برآشفت که برايم باورنکردني نبودآن
  :زد گفت مي آن موج

  او اين طور فکر کني؟ دهي در باره تو چه طور به خودت اجازه مي. کنم  نه، باور نمي
ست که خميني نه تنها به توانم علاقه و اشتياق ترا بفهمم، اما برداشت من اين ا  ببين مهري، من مي

  ...خودش، بلکه به من و تو و کل جامعه خيانت کرده است
آقا اين . اين حرفها را که بوي خون از آن مي آيد جاي ديگري تکرار نکن. کني  تو اشتباه مي

 داشته ما بايد صبر انقلابي. تازه، اول انقلاب است. گذارد  کسي او را در جريان نمي. بيند ها را نمي نابساماني
  !آقا اهانت نکن  خواهي دوستيمان حفظ شود، به  کنم اگر مي شود، اما خواهش مي کارها درست مي... باشيم

 سئوال من از تو اين است که اين آقاي خميني، رهبر هست يا نيست؟ اگر رهبر است که بايد از همه چيز 
   او در سطح جهاني چيست؟اگر هم نيست، پس اين سر و صداها براي جا انداختن. خبر داشته باشد

  ...فهمم   مقصودت را درست نمي
ها و ظلم و   حرف من اين است که خميني به عنوان رهبر انقلاب يا از اين نابساماني. دهم   توضيح مي

کند، خائن است و اگر خبر ندارد و به   اگر خبر دارد و ساکت است و کاري نمي. بيدادها خبر دارد يا ندارد
تو به ...  مردم را فراموش کرده است، رهبري از سرش زياد است و باز هم خائن استمحض رسيدن به قدرت

يي هم که بخواهد هم آقا بالاسر ملت باشد  آقا به. من از همين لفظ آقا بدم مي آيد. آقا، اهانت نکن گويي به من مي
گويم که بيا   دوست من هستي ميبه تو هم که. خبر بماند، اعتقاد که ندارم هيچ، تنفر دارم  و هم از درد آنها بي

اين خودگول زدنها آخر و عاقبت خوبي . دست کم خودمان، خودمان را گول نزنيم. چشمهايمان را باز کنيم
  .ندارد

  :گشتم گفتم روزی به پوران که هر دو با اتومبيل من از منزل دوستي برمي
رين اعتمادي به خميني ندارم و کم کم دارم افتد، ديگر کمت هايي که اتفاق افتاده و دارد اتفاق مي  با جريان
ها است که به ايران و ملت ايران خيانت   چون و چراي امريکايي رسم که او يک مامور بي  به اين نتيجه مي

  .کند مي
  :پوران گفت
هاي او مربوط  همه اين گرفتاريها به دور و بري. خميني نه خائن است و نه امريکايي. کني  اشتباه مي

  .تقصير است  ودش بيخ. شود مي
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... گذارم که خميني يک مامور است و ديگر هيچ من جان خودم را وديعه مي...  شما ديگر چرا؟
  ...ماموري که بايد ايران را ويران کند

 من مطمئن نيستم ولي به هر حال من و تو حق نداريم انقلاب و يا او را تضعيف کنيم، برعکس وظيفه 
  .هدا باشد، تقويت انقلاب و طبيعتا خميني استما، حتي اگر براي حرمت خون ش

حرمت خون شهيدان، تحت تاثيرم قرار داد و سکوت  کنم که آخرين بخش سخنان او، يعني اعتراف مي
  .کردم

مدتي بود که ياران و دوستان خانه شريعتي جد و جهدشان را در سازمان شير و خورشيد سرخ ايران که 
  .د، متمرکز کرده بودندبزودي به هلال احمر تغيير نام دا

دهيم، در حقيقت چيزي  ما همگي، دريافته بوديم که آنچه به نام کمک به مستمندان و نيکوکاري انجام مي
با اين ادراک، کوشيديم تلاش خود را به طور سازماني و تشکيلاتي و به صورت نهادي . گداپروري نيست بجز

توانست    تنها تشکيلاتي بود که نيات خيرخواهانه ما ميسازمان شير و خورشيد سرخ،. و فراگير عملي سازيم
  .در آن تجلي يابد
هاي مختصر ولي اساسي گروه ما، سازمان متلاشي شده داوطلبان شير و خورشيد را دوباره  کوشش

تا روزي که مسجدي . هايي براي نيازمندان پديد آورد گشايي و راه ها را برانگيخت  توجه. فعال و پويا ساخت
االله، در انديشه مصادره بعدي نتيجه اين  فکر قاپيدن زمام اداره آنجا نبودند و برادران و خواهران حزبها به 
خاست و چيزي که  خيرخواهي و نيکوکاري برمي ها نيفتادند، هدف، زمينه و مجموعه تلاشها، از ريشه کوشش

 بتدريج که انقلابيون، به فکر اما. در جريان آن مطرح نبود، خودنمايي، رياست طلبي و قهرمان سازي بود
  .هاي انقلاب افتادند، کار صورت ديگري به خود گرفت دست يافتن به سهم خود از غنيمت

ها، گروه ياران و دوستان خانه شريعتي، اين سازمان  ها بود که عليرغم همه مشکلات و نابساماني ماه
کارمندان سازمان داوطلبان شير و خورشيد يا هيچيک از ما، . متلاشي شده را احيا، پويا و فعال کرده بودند

هاي نيازمند   مان مددکاري به انسان  کرديم و نيت داوطلبان اين سازمان کار مي ما در بخش. هلال احمر نبوديم
جنگ تحميلي عراق و ايران آغاز  .هاي تيراندازي نيز برپا کرده بودند بود، هر چند که در اين سازمان کلاس

  .نمود ل احمر نقشي تاثيرگذار ميشده بود و نقش هلا
اما، به . حسن ابراهيم حبيبي دوست ما و با ما بود همسر) شهلا حبيبي(در آن روزگار، خانم شفيقه رهيده 

کرد، تابش و درخشش بيشتري بر پرچم  تدريج که آفتاب انقلاب از پرچم همسر دکتر علي شريعتي غروب مي
هاي  رفتند تا سهم بيشتري از غنيمت  اش، مي  از پاريس بازگشتهانداخت، زيرا او و همسر   شهلا حبيبي مي

دار ديگر به دست آورده بودند و  زرنگترها، سهم خود را در نهادهاي اسم و رسم. انقلابي را از آن خود سازند
شهلا، شفيقه ها  توانست از آن با توجه به شرايط جنگ، هلال احمر نيز نهادي توجه برانگيز شده بود که مي

  .شدبا
نخستين گام براي مصادره نتيجه همه تلاشهايي که انجام داده بوديم، با اعزام نماينده ريشوي هلال احمر 
به ميان ما، به منظور ضربه زدن به پوران که همه ما او را به عنوان دوست بزرگتر خود پذيرفته بوديم آغاز 

  .شد
هيچ سبب و علتي به  ن ديدار نخستين، بيبرادر باقري نام داشت و در هما نماينده ريشوي هلال احمر

ضربه آنچنان غافلگير کننده و غيرقابل باور بود که به ظاهر همه ياران و دوستان را به . پوران اهانت کرد
تفاوتي ديگر  نمود، خاموشي و بي پذير مي از اين ميان، اگر سکوت شهلا حبيبي توجيه. سکوت واداشت

پذير  تفاوتي را توجيه  انديشيدم، هيچ دليل روشني اين سکوت و بي يم. داد  دوستان مرا بسيار آزار مي
نه شغل و مقام و . ها را داشت  هاي زير بار رفته  کند، زيرا جمع ما، نه بر اشتري سوار بود و نه محنت نمي

  .کرد  مان مي جاه و مالي ما را به خود خوانده بود، نه اميدي براي دست يافتن به قدرت وسوسه
هاي خود را در گستره تعاون  هايي بود که بشود کمک جا، به خاطر دستيابي به زمينهحضور در آن

پنداشتيم که ما اگر به همه مردم ايران بدهکار باشيم،  به همين سبب مي. عمومي، به دست نيازمندان برسانيم
مردم، که وظيفه کردند، به سبب مرهم گذاشتن بر زخم توده   مردان خدا که حکومت مذهبي را نمايندگي مي از
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در چنين راستايي، همانقدر که اهانت به پوران شريعت رضوي . زميني و آسماني آنها بود، طلب کاريم
  .رسيد ناپذير به نظر مي برنتافتني بود، سکوت ياران و همراهان نيز تحمل

************* 
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 بهشت زهرا
که جهنم جنگ از يک سو و قتل عام بهشت زهرايي . رفتم  اي چند بار به گورستان بهشت زهرا مي هفته

  .مجاهدين از سوي ديگر، آن را به صورت يک ماشين پرقدرت کفن و دفن و خاک سپاري درآورده بود
هاي فردي و دستجمعي به  کش نعش هاي پر آمد و شد، در حرکتند ها در خيابان  به سرعتي که تاکسي

اي بود که  بهشت زهرا پنجره. ک سپرده نشوداي نبود که جنازه نوجواني به خا آنجا مي آمدند و دقيقه
  .فريب خوردگان قرآن نشان دهد توانست سيماي واقعي نظام مذهبي را به مي

حکومت االله بر خاک وطنم مستقر نشده بود، نه جنگي ايرانم را  که اگر خميني نيامده بود و نخستين! آه
تمال قريب به يقين افسانه از ياد رفته مجاهدين گذاشت و نه به اح کرد و اينهمه قرباني به جاي مي  ويران مي

  .يافت، تا چنين بيرحمانه به خون جوانان گلگون شود تولدي دوباره مي
مثل نبرد نور و تاريکي، خوبي و بدي، اهورامزدا و اهريمن در آن روزهاي شوم، بهشت زهرا هم دو 

هاي ساختگي  ود با نمايششهيدان جنگ ب يک سوي اين حادثه، خاکسپاري. تصوير جداگانه داشت
ها قرار داشت با تحقير و تخفيف بازماندگانشان و  ها و سوي ديگر چال کردن جسد تيرباران شده اللهي حزب

  .البته در سکوت کامل
. نقطه مشترک در اين هر دو نوع خاکسپاري، پنهان کردن احساسات طبيعي بازماندگان بود

سعادت   د که عزيزانشان به زيارت خدا رفته بودند و چنين زيارتيگريستن شهيدان جنگ، نبايد مي بازماندگان
منافق و کافر بودند   شدند زيرا عزيزان آنان بود و بازماندگان تيرباران شدگان از گريستن و ناليدن منع مي

  .کرد االله، گريستن بر سرنوشت آنان را جرم تلقي مي حزب و
ام اشرف آشنا شدم که بر گور دختر بيست ساله اش در يکي از ديدارهايم از بهشت زهرا با زني به ن

اشرف پس . اشک می ريخت، دختری که پس از شکنجه های وحشيانه به دست پاسداران اسلام کشته شده بود
 از سازمان ١٣٦٠از چند بار ملاقات و گفتگو از من خواست ترتيب پيوستن جواني را که پس از خرداد 

  .ن اين سازمان بدهممجاهدين جدا مانده بود، با مسئولا
اين ديدار هنگامي اتفاق افتاد که مسعود . به او گفته بودند که انجام چنين کاري از دست من ساخته است

رجوي به پاريس گريخته بود، اشرف ربيعي همسرش و موسي خياباني کشته شده بودند و علي زرکش 
واهر او همسر برادر يکی از دوستان خ. مسئوليت سازمان مجاهدين خلق را در درون مرز بر عهده داشت

ابتدا گمان . از جمله دوستاني که در کشاکش آشنايي با سران مجاهدين خلق، با او آشنا شده بودم. نزديک من بود
توانم اين پيوند را برقرار کنم، اما پس از ملاقات با اين جوان و آگاهي از  کردم از طريق او و آزاده، مي

گفت، تصميم گرفتم در حلقه ياران نزديک به خودم درآيد و در اجرا و انجام   خود مياش، به روايتي که گذشته
آن همه مسئوليتي که صادقانه بر عهده گرفته بودم، در کنار ديگر ياراني که با دقت و وسواس انتخاب شده 

  .بودند، مدد رسانم باشد
امت مسعود رجوي دريافت داشته در آن هنگام، سازمان مجاهدين خلق، دستورالعملي از پاريس مقر اق

بود که به موجب آن، اعضا و هواخواهان اين سازمان بايد خود، بدون هيچگونه کمک يا آموزش سازماني، 
دستورالعمل . چهار نفري تشکيل بدهند و به طور مسلحانه با نظام اسلامي مبارزه کنند هاي سه گروه

اين تصميم غيرعاقلانه، . م تا مرز جنون عصباني کرده بوداي چون مرا ه  اي که آدم غيرسياسي ساده نابخردانه
  .خود باعث از ميان رقتن صدها تن از نوجوانان ايراني شد که به هنگام از آن سخن خواهم گفت
شد، به تهران  نيز، با هزاران دردسر و زحمت، روزنامه ارگان مجاهدين که در پاريس چاپ مي

اين . و هواخواهانشان، تکثير و توزيع آن در سراسر کشور بودهاي مجاهدين  رسيد و يکي از وظيفه مي
با . هاي انقلاب اسلامي بود شد، نخستين برگ پرونده مجرميت او در دادگاه روزنامه نزد هر کس که يافت مي

نشين چه گونه کارت  کنم رجوي پاريس کردم، امروز فکر مي آن که خود به انتشار اين روزنامه کمک مي
  .داده است االله قرار مي دين را در ابعاد وسيع در اختيار حزبشناسايي مجاه

آشنايي با اشرف و اجابت درخواست او براي پيوند دادن مرد جوان به سازمان مجاهدين خلق، نقطه 
  .آغازين ماجراي زندگي بود که به همان بهشت زهرا هم ختم شد
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خواهد به   انديشد، جز آن که مي  ما مياشرف می گفت مرد جوان در مقابله با حکومت اسلامي مثل خود 
  . سازمان مجاهدين خلق بپيوندد

پس از شنيدن سخنان اشرف، تصميم گرفتم در صورت امکان، براي بازداشتن مرد جوان از اين 
پيوستن، تلاش کنم و به اتفاق او و گروه دو سه نفره خودمان، گروه جديدي تشکيل دهم و با همديگر به فعاليت 

  .بپردازيم
ذر ترديد و دودلي بر مجموعه کارهاي سازمان مجاهدين خلق و به ويژه در سطح رهبري آن، مدتها ب

  .بود که در ذهن ما بارور شده بود
نامش محمد باقر . سرانجام اشرف ،نشاني او را در اختيارم گذاشت و من مشتاقانه به ملاقاتش رفتم

زيبارو، . اروپايي بيشتر شباهت داشت تا به يک ايرانيبا چشمان آبي روشن و پوستی سفيد، به يک . ايزدی بود
التحصيل شده بود   از دانشکده ادبيات دانشگاه مشهد فارغ.  سال داشت٢٨نزديک به . مهربان و بسيار ساده بود

  .و در همان نخستين ديدار، سفره دلش را باز کرد و از حال و روزش برايم تعريف کرد
بوتيک کوچک درقيطريه بود که به يکي از دوستانش تعلق داشت و او جايي که او را ملاقات کردم، يک 

دانست که از ترس و بيم به مغازه دوستش پناه آورده  اي مي خودش را جوان تباه شده. کرد  در آنجا کار مي
  .کرد با پيوستن دوباره به سازمان مجاهدين خلق، از اين تباهي و فرسودگي نجات خواهد يافت  است و گمان مي

 همان اول به او گفتم که من هيچ پيوند مشخصي با سازمان مجاهدين ندارم، اما دوستاني دارم که از از
  .کنم از طريق آنها، شما را به آرزويتان برسانم  مسئولان اين سازمان در خارج از کشور هستند و تلاش مي

وشن کردم که چنانچه با خود پس از يکي دو ملاقات ديگر که ميان باقر ايزدی و من اتفاق افتاد، برايش ر
  .خود او هم با اين پيشنهاد بسيار موافق بود. من کار کند، بهتر از پيوستن به سازمان مجاهدين خلق است

  .هايش را در همکاري نشان داد ها و لياقت  بزودي او توانايي
رگ دو سه ماه بعد، يک روز به ديدارم آمد و گفت يکي از دوستانش که مديريت يک موسسه بز

آموزشي را در بخش خصوصي به عهده دارد، به او پيشنهاد کار کرده است و چون موسسه بزرگي است، او به 
ها و حتي روزنامه مجاهدين را فتوکپي کند و به اين سبب مايل است اين  ها، بيانيه تواند اعلاميه  راحتي مي

  .پيشنهاد را بپذيرد
کردم علاوه بر آن که از نظر مالي گشايشي براي  کر مياورا در پذيرفتن اين شغل تشويق کردم، زيرا ف

  .هايمان خواهيم داشت ها و اعلاميه او خواهد بود، از نظر مبارزاتي هم امکاناتي نظير تکثير بيانيه
وقتي آغاز به کار کرد، با شور و شوقي که داشت و در پنهانکاري کامل، بي آن که . همين طور هم شد

هاي من و او و ساير ياران همخواني   هايي را که با طرز تلقي ها و اعلاميه بيانيهکسي از ماجرا آگاه شود، 
روزنامه مجاهدين هم که . گذاشت کرد و براي توزيع در اختيارمان مي داشت، دوباره ماشين نويسي مي

سسه رسيد، توسط او و در همين مو اي از آن از پاريس و توسط سران سازمان در تهران به دستمان مي نسخه
  .شد تکثير مي

هر دو نفر ما و ساير دوستان، هنوز راهمان . تکثير و توزيع ارگان مجاهدين را کسي از ما نخواسته بود
هاي بعضي از مسئولان تراز اول مجاهدين  طلبي ها و فرصت کاري  البته اشتباه. از راه مجاهدين جدا نشده بود

  .بست خواهند رسيد که دير يا زود آنان به بنتا حدي براي ما روشن شده بود، اما باور نداشتيم 
توان از سازمان مجاهدين جدا بود، اما آن بخش از هدف اساسي آن  دلانه باور کرده بوديم که مي ما ساده

  .را که سرنگوني رژيم مذهبي بود، هدف خود نيز قرار داد
يل شوم، او به من گفته پيش از آن که محدوديتي براي آمد و شد خود به خانه پوران شريعت رضوي قا

اند که خواه  اند و راهي پيش گرفته هاي خود دور شده بود که از مجاهدين برحذر باشم، زيرا که بسيار از هدف
  .ناخواه راه رستگاري نخواهد بود

استدلال باقر و من اين بود که هدف آنان و ما، براندازي رژيم مذهبي است و دست کم در اين يک زمينه 
به اين معنا و مفهوم که چون . بدون تماس با يکديگر به نوعي همکاري نانوشته بر کاغذ برسيمتوانيم  مي

امکانات سازمان مجاهدين خلق بسيار بيشتر از ما است و چون مسئولان اين سازمان آگاهي و تجربه سياسي 
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 است، پس چه بهتر که بيشتري دارند و نيز چون آموزش ديده و مسلح اند و سرانجام چون هدف آنان با ما يکي
  !آنان را حمايت و تشويق کنيم

اي به خود مي آمديم که بجز مجاهدين ديگراني هم هستند که همين هدف را تعقيب  ترديد اگر لحظه  بي
هاي فاحش شوند و به طور کلي  کنند، بي آن که جان ديگران را به خطر بيندازند و يا مرتکب اشتباه مي

  .مانديم تصاصي نيست، شايد باز هم بسيار بيشتر از اين سازمان دور ميهدف اخ سرنگوني يک رژيم يک
و چشمان  در حقيقت، قلبمان را گشوده بوديم. دلي و صداقت برمي آمد استدلال آن روزي ما از ساده

  .مانرا بسته بوديم
استفاده  شود براي هميشه از امکاناتي که در محل کار باقر هست، استفاده يا سوء  بزودي دريافتيم نمي

هايي که براي باقر در جريان کار پيش مي آمد، از مروت و  ها و دلشوره  گذشته از اضطراب، دلهره. کرد
جوانمردي به دور بود دوست و صاحب آن موسسه را که مهر و کرامتي در حق دوستش باقر انجام داده بود، 

  .گرفتار سرنوشتي شوم کرد
هاي من    و آنگاه يک دستگاه فتوکپي در اولويت کوششپس تامين هزينه خريداري يک ماشين تحرير

  . قرار گرفت
اما در آن زمان دستگاه فتوکپي از ديدگاه . اي بود و به سرعت آماده شد تهيه ماشين تحرير کار ساده

  .تر بود مسئولان رژيم مذهبي از اسلحه هم خطرناک
هايي که ماشين  ه باقر از گرفتاريزدم ک من هنوز براي تهيه يک دستگاه فتوکپي اين در و آن در مي

هاوقتي همه در خواب بودند، از فرصت استفاده  او شب. تواند برايمان به وجود آورد، سخن گفت تحرير مي
ها برنامه خاموشي جريان  شب. زمان، زمان جنگ بود. ساخت  کرد و مطالب مورد نظر را آماده مي مي

ره پوشاند و از نفوذ نور به خارج جلوگيري نمود، اما صداي ها را با کاغذ تي شد، شيشه حتي اگر مي. داشت
هايي را که به نظرش  باقر همه راه. هاي جنگ، پنهان کردني نبود تق، تق ماشين تحرير در سکوت عميق شب

تر از آن بود که بتوان با اين ترفندها صدا را  هاي جنگ عميق رسيد، تجربه کرده بود اما سکوت شب مي
  .خطر کرد  بي

توانستي سربازان گمنام امام زمان را به تدبير و ترفندي گمراه کني،  زگاري بود که تو حتي اگر ميرو
شان، کمترين کار يا دگرگوني در زندگي عاديت  هاي تکرار شده  هايي بودند که عليرغم چاق سلامتي همسايه

  .را گزارش کنند
  .ها متوقف شد ثير و توزيع اعلاميه و بيانيهپس از آگاهي از مشکلات کار باقر، ناگزير برنامه تهيه و تک

اي را آغاز کردند که شوربختانه ما   هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم، تلاش تازه  در همين روزها، دستگاه
هايي که در سازمان مجاهدين خلق پيش  تلاش تازه حکومت، با توجه به آشفتگي. هم در دام آن غلتيديم

بود که حکومت به دست خود و با کمک آن دسته از مجاهديني که در سازمان مجاهدين خلق جديدي   آمد،
  .هاي رژيم، توبه کرده و عهد همکاري با دستگاه امنيتي بسته بودند، تشکيل داد زندان

اين . سناريويي که رژيم براي اين قضيه نوشت، آنقدر ساده بود که کمتر کسي متوجه اهميت آن شد
اي به مجاهدين   تا پايان همين سال، پياده شد و آنچنان ضربه١٣٦٢ سال سناريو، طي يک سال، يعني از آغاز

  .زد که پس از آن کسي کمر راست نکرد
بردند، در   تا به آن روز در اسارت رژيم به سر مي١٣٦٠کاري که در فاصله خرداد  مجاهدين توبه

ند و فقط براي انجام ماموريت چند زنداني بود بعضي از آنها، هنوز. شکارچيان رژيم پا به ميدان گذاشتند  لباس
تر، ياران پيشين خود را شکار  شدند و جمعي ديگر به اين دليل آزاد شده بودند تا آزادانه ساعتي مرخص مي

  .کنند
کردند،  هايشان تعريف مي  يافتند از زندان و شکنجه به موجب اين سناريو، ياران قديمي يکديگر را مي

گذاشتندو پس از چند  هايش با ديگران در ميان مي مبارزه با رژيم و جنايتتصميم قاطع خود را براي ادامه 
 خرداد 3٠هايي که در فاصله   رسيد که به عنوان تنظيم پرسشنامه و آگاهي از فعاليت جلسه، کار به جايي مي

شته است، از سازمان به دليل ازهم پاشيدگيش توفيق آگاهي از آنها را ندا  تا به امروز انجام داده بودند و١٣٦٠
نوشتند و در  سير تا پياز قضايا را به طور کتبي و بدون اعمال زور و فشار و شکنجه، به خط خودشان مي
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ها   اين دست نوشته. دادند کردند، قرار مي اختيار بازجوهايي که نقش يک مسئول سازماني را به خوبي ايفا مي
  .داد ها، نخستين برگ پرونده آنان را تشکيل مي و اعتراف

  .سرنوشت من و دوستانم هم با همين قلم نوشته شد
زنگ در خانه به صدا درآمد و چون در را باز کردم با دختر جواني روبرو . يک روز گرم تابستاني بود

اي ترديد    آنقدر برايم محترم بود که لحظه...خانم م.  به ديدارم آمده است...خانم مگفت از طرف   شدم که مي
به ويژه . دادم کاري که بجز در مورد آشنايان، هرگز انجام نمي. رخانم خواستم وارد شودنکردم و از اين دخت

هايي هم در مورد نفوذ ماموران رژيم در ميان مجاهدين شنيده بودم، بي آن که آن را باور کرده  که زمزمه
  .باشم

تواند روي من و  مي به او گفته است که ...خانم م ميآيد و ...خانم مخانم تازه وارد گفت، از طرف 
  .هايم حساب کند و به من اعتماد داشته باشد کمک

 ...خانم مبه اين سبب با شنيدن نام . گفت که ترديدهاي مرا برانگيخت آنچنان آسان و راحت سخن مي
  :براي بار دوم، گفتم

  ...مگر ايشان زنداني نيستند؟... ؟...خانم م 
  :نگذاشت حرفم تمام شود و گفت

اند و در همين تهران هستند و خود من دو سه روز پيش با ايشان ملاقات  دتي است آزاد شدهايشان م!  نه
  .کردم

ها  چون راستش را بخواهيد من مدت... کردم ايشان هنوز زندان هستند من فکر مي...  عجيب است
ولي ... اسف من شدپيش، يعني چند سال پيش، يکي دو بار ايشان را ديده بودم و زندان رفتنشان هم خيلي باعث ت

  ...ام خبر مانده  به کلي از ايشان بي
گويند اگر يک نفر قابل اعتماد باشد شما هستيد و  کنند و مي   هميشه از شما تعريف مي...خانم م اتفاقا 

  ...کنيد،  اگر کاري از دستتان برآيد دريغ نمي
  ... ايشان خيلي لطف دارند
  ...هاي شما نياز دارم  به هر حال، من به کمک

خانم پيش از آن که هر حرف ديگري بزنيد، بايد به شما بگويم که لطف و محبت ...  ببينيد، دوست عزيز
گيرد که در گذشته وقتي من توانايي مالي مختصري داشتم به دو يا سه نفر از   به من، از آنجا سرچشمه مي...م

  .هواخواهان مجاهدين کمک مالي کردم
متاسفانه، . جاهد هستند، بلکه بيشتر به اين خاطر که نوجواناني نيازمند بودند آن هم نه به اين اعتبار که م

دانم   من نمي... حالا نه آن شرايط مالي گذشته را دارم و نه اصولا اعتماد و اعتقادي به سازمان مجاهدين
توانم اگر  ام قرار داريم، مي  خواهيد چيست، اما در شرايطي که من و خانواده  هايي که شما از من مي کمک

هايم به شما بدهم،  هاي خودم و بچه خواهيد از لباس گرسنه هستيد، غذا برايتان بياورم، اگر لباس و پوشاک مي
  ...اما کار و کمک ديگري از دست من ساخته نيست

دهم که به من اعتماد   نه خانم، من گرسنه نيستم، به لباس و پوشاک هم احتياج ندارم، به شما هم حق مي
کنم در اين مورد فکر کنيد و بعد تصميم بگيريد، من چند روز ديگر خدمت  بنابراين خواهش مي.  باشيدنداشته
  ...رسم تا بلکه تا آن موقع نظر شما عوض شده باشد مي

من زير آنچنان فشار مالي قرار دارم که براستي کاري از دستم .  ببينيد، احتياج به فکر کردن نيست
  ...اش فکر کنم، عين واقعيت است چيزي نيست که من بخواهم در بارهاين موضوع ... برنمي آيد

  .از جا بلند شد، دوباره وعده آمدنش را براي چند روز بعد تکرار کرد و رفت
اما چند روز . به خيال خودم از پس او خوب برآمده بودم و اميدوار بودم که ديگر سراغي از من نگيرد

خواست برود، به او  در آخرين لحظاتي که مي. د و همان پاسخها راشنيدها را تکرار کر بعد آمد و همان حرف
  :گفتم



 18  فريب خوردگان قرآن

خواهيد و من که در گذشته به  شما از من براي مجاهدين کمک مي.  ببينيد، من چيز پنهان کردني ندارم
  .دارمفرمان احساسات به چند نفر از آنها کمک کرده بودم، اينک هيچ گونه اعتماد و اعتقادي به اين سازمان ن

  ...آخر چرا؟...  چرا؟
. کند زنش را طلاق بدهد، تا همسر او بشود  براي اين که رهبر سازمان، همرزم خودش را مجبور مي
نشين به فکر عقد   پوسند و رهبر پاريس ها مي براي اين که اعضا و هواخواهان اين سازمان در اينجا در زندان

  .خواهم  دليل ديگري هم نميبراي من همين قدر کافي است، ... و عروسي است
  .بي آن که در اين باره جوابي بدهد، خداحافظي کرد و رفت

  .هاي رژيم بوده است بعدها برايم روشن شد که او ازنفوذي
 سخن از شيرزني به نام رضوان به ميان آمد که به ...خانم مچند وقت پس از اين جريان، در گفتگويي با 

اما او مايل به . از او خواهش کردم موجبات آشنايي ما را فراهم کند. ندک دريغ کمک مي سازمان مجاهدين بي
  .کرد  اي نبود و مرا از اين آشنايي و حتي تلاش بيشتر مبارزاتي منع مي برقراري چنين رابطه

صحبت کردم و سرانجام او راضي شد که مقدمات اين آشنايي را   ...خانم مطي چند روز، چند بار با 
اي بود که بتوانيم با هم کار  ر من براي ارتباط با اين بانوي ناشناس، فراهم آوردن زمينهاصرا. فراهم آورد

  .کنيم
 براي برقراري اين آشنايي، او به من گفت دختر خانمي به ...خانم ميکي دو روز پس از جلب موافقت 

  .نام اکرم با تو تماس خواهد گرفت و ترتيب اين آشنايي را خواهد داد
محل و ساعت ملاقات را او تعيين کرد، مقابل . قرار شد يکديگر را ملاقات کنيم.  تلفن زداکرم همان شب
و به اين نشانه که او يک جعبه شيريني در دست خواهد .... هاي کفش ملي در ميدان کندي   يکي از فروشگاه

  .داشت
  .ر بوديک شلخته سياسي تمام عيا. کرد نه احترام برانگيز بود و نه اعتمادي را جلب مي

  .کرد اين را از همان نخستين لحظات ديدارش دريافتم و کاش اين برداشت هرگز تغيير نمي
  .شدم خيلي دير آمد، تا جايي که داشتم از آمدنش مايوس مي. دير آمد

تواند خبر از بروز  قرار مي در تلاشهاي سياسي و مبارزاتي پنهاني و زيرزميني، دير آمدن بر سر
هاي يک  پنهانکاري، نظمي با خود دارد که گردش چرخ دنده.  به يک فاجعه ختم شودفاجعه بدهد و يا يک

پنهان  نظم، نه ساعت، وقت درست را نشان خواهد داد و نه پنهان کاري بدون اين. ساعت بايد داشته باشند
ن شيوه در اي. دادم  انضباط اهميت مي نظم و افزون بر آن، من زني بودم که بيش از حد متعارف به. ماند مي
حضور چنين نظم و ترتيبي قادر به انجام  بي. شد  ام و حتي در ارتباط با همسر و فرزندانم رعايت مي خانه

  .هاي اجتماعيم نبودم  فعاليت
. کرد ترين دستورهاي امنيتي و حفاظتي را هم نمي نه تنها دير آمد که رعايت پيش پا افتاده. اکرم دير آمد
 ! هم در باره مسايلي که آهسته گفتنش هم جرم بود و مستوجب شکنجه و اعدامکرد، آن بلند بلند صحبت مي

  .پيشنهاد کرد وارد درمانگاهی در همان حوالی بشويم و آنجا به صحبت بپردازيم
  .درنگ مخالفت کردم و او را به دقت بيشتر فرا خواندم  بي

  . دو تايي قدم زديم و صحبت کرديم
. بانوي ناشناس آشنا کند وظيفه ديگري نداشت  اکرم جز آن که مرا با گفته بود،...خانم م تا آنجا که

پيشنهاد اکرم را شنيدم، کم   اي بعد وقتي ملاقات ما دو نفر هم، تنها به همين سبب صورت گرفته بود، اما لحظه
  :مانده بود از شدت هراس خداحافظي ناکرده، او را ترک گويم

خواهم بدانم   مادر ملاقات کنيد، اما اگر جسارت نباشد ميايد با  من خوشحالم که شما علاقمند شده
  مقصود شما از اين آشنايي چيست؟

  ...چون باور دارم که يک دست صدا ندارد. با هم تلاش کردن.  با هم کار کردن
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شود موفق   کار گروهي و تيمي کرد فقط از اين راه است که مي  دانيد که بايد دانم، اما مي   اين را مي
بايد همه با هم . آن خانم هم همين طور، من هم همين طور. کنيد گروه کار مي طمئنم که شما در يکمن م. شد

  ...خواستم خواهش کنم که ترتيبي بدهيد من با اعضاي گروه شما از نزديک آشنا شوم باشيم، بنابراين مي
هايم به  ست و شقيقههاي قلبم تندتر شده ا کردم تپش نگذاشتم حرفش تمام شود و در حالي که احساس مي

  :زند، گفتم تندي مي
اولا شما ... ايد، يا خودتان به کلي از مرحله پرت هستيد  ببينيد خانم، يا شما مرا ابله و نادان فرض کرده

ببينيد خانم، من گروهي . گروه دارم و تازه اگر داشتم چرا بايد آنان را به شما معرفي کنم دانيد من از کجا مي
اگر هم گروهی داشتم و يا عضو گروهي بودم، محال بود آنها را به شما يا . گروهي هم نيستمندارم، عضو هيچ 

کنم، اگر عضو گروهي هستيد و يا گروهي داريد، هرگز آنان  به شما هم توصيه مي. به کس ديگري معرفي کنم
  ...را به کس ديگري معرفي نکنيد و جانشان را به خطر نيندازيد

  :خشم آلود من، تنها اين بودپاسخ اکرم به اعتراض 
. از دست من ناراحت نشويد... کنيد نيست اين جورها هم که شما فکر مي... ايد  حالا چرا عصباني شده

  .کنيم چند روز ديگر خودم به منزلتان مي آيم و باز در اين باره صحبت مي
هاي او   کاري ندانم ز آن، ازاعتماد بودم و بيش ا از هم جدا شديم، در حالي که هنوز و همچنان به او بي

  .بردم و سازمانش رنج مي
آنچه را . رختخواب احتياج دارد يکي دو روز بعد، در منزل به ديدارم آمد و به اين بهانه که به يک دست

درنگ آماده کردم و چون حمل رختخواب به تنهايي کار آساني نبود، با اتومبيل خودم او را  خواست بي که مي
رختخواب رفت و من به اميد  همانجايي که خواست توقف کردم، او با. رسانيدم" ل آل احمدجلا"به بزرگراه 

  .بازگشتش در اتومبيل نشستم
گفت،  اکرم مي. هايي که طي يک هفته چند بار تکرار شد صحبت. وقتي برگشت، به صحبت پرداختيم

من تاييد و تحسين و تمجيد از اين همه ام و آنان ض من نظرات شما را به مسئولان سازمان مجاهدين اطلاع داده
تواند  اند به شما بگويم که از آن سوي قضيه هم اين مشکل وجود دارد، يعني سازمان نمي دورانديشي، گفته
هاي خود و شرايط همکاريش را با شما در ميان بگذارد بي آن که اعتمادي ميان هر دو  اطلاعات و آگاهي

اين، از آنجايي که سازمان مجاهدين خلق يک سازمان شناخته شده است و بنابر. سوي قضيه وجود داشته باشد
  .شما فقط يک گروه کوچک هستيد، اين شماييد که بايد به سازمان اعتماد کنيد

هاي ديگري را به دنبال داشت، طي يک هفته چند بار ميان من و اکرم رد و بدل  ها که بحث اين صحبت
  .شد

توانست  ساز بود و مي اين تصميمي سرنوشت. توانم تصميم بگيرم  نميسرانجام دريافتم که به تنهايي
  رابنابراين فکر کردم با باقر ايزدی ماجرا. جان باقر، محسن، محمد، فلور و بقيه دوستانم را به خطر بيندازد

  .در ميان بگذارم و از راهنمايي او بهره برگيرم
بي هيچ تامل . پرواز کند بود از خوشحالي بال درآورد ووقتي ماجرا را با باقر در ميان گذاشتم، کم مانده 

ترديد تحقق آرزوي  براي او، اين معرفي بي. به سازمان مجاهدين معرفي شود" گروه" و درنگي، پيشنهاد کرد
  .ديرينش بود و براي من برزخي بر سر يک دوراهي سرنوشت

  :به او گفتم
اگر اين .  جواني تو و ديگر دوستانمان مطرح استمساله جان و.  ببين باقر، مساله جان در ميان است

دختر مامور نفوذي رژيم باشد، اگر به خاطر اشتباهي، يکي از ما و فقط يکي از ما به دام افتاد، جان ديگران به 
  .افتد خطر مي

اگر تا ابد بخواهيم . گذاريد ولي شما هم بيش از حد وسواس داريد و مته به خشخاش مي.  درست است
  ...توانيم انجام دهيم ع را ادامه بدهيم و به کسي اعتماد نکنيم، تا ابد هم کاري نمياين وض

  ...اندازيم ممکن است کاري انجام ندهيم، اما جان خودمان و ديگران را هم به خطر نمي.  آره
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کشته دهم که کشته بشوم و کاري انجام بدهم، تا کاري انجام ندهم به اين تصور که   ببينيد، من ترجيح مي
  ...شوم مي

او را بارها آزموده بودم و هرگز جز راستي و صداقت در او . گفت صادق بود باقر در آنچه که مي
يک . اين که جانش را در گرو پيکار با رژيم خميني گذاشته بود، يک خودنمايي، تظاهر و يا دروغ نبود. نيافتم

بسيار زيبا رويي بود و به خصوص چشمان آبي پيش از اين نوشتم که او جوان . واقعيت محض و عاشقانه بود
سازد، بسيار  روشن و پوست سفيد و خوشرنگش، براي دختران ايراني که چنين مردي، روياهايشان را مي

کردم،  دختران بسياری در صدد شکار او بودند و هرگاه از اين مقوله با باقر صحبت مي. توجه برانگيز بود
اي پيدا شود و اين علاقه مرا از مبارزه  کنم، مبادا علاقه ان فاميلم پرهيز ميگفت من حتي از ديدار با دختر مي

يک بار به او گفتم، تشکيل کانون خانوادگي، داشتن همسر و تربيت فرزندان خوب و شايسته هم، . باز دارد
يد نخست در جوابم گفت، آري ولي يک پدر يا همسر با. نوعي مبارزه اجتماعي و انساني با ناهنجاريها است

  .اي از آب درآيد پدر شايسته اي و وطني شايسته داشته باشد، تا بتواند خانه
دانم در اشتياق و شور صادقانه باقر چه سحر و جادويي نهفته بود که حق را به جانب او دادم و  نمي

  .تسليم خواست او شدم، بي آن که تصميم به معرفي همه اعضاي گروه داشته باشم
خواهي، ترتيب ديدارت را با اکرم خواهم داد، اما از  ون تو آرزو داري و چون تو ميبه باقر گفتم، چ

کنم در تاريکي گام  معرفي ساير اعضاي گروه معذورم و از تو هم به حاي يک خواهر بزرگتر خواهش مي
  .پروا به خطر نيندازي برنداري، تسليم احساسات نشوي و جان خودت و ديگران را اين گونه بي

  .ادقول د
. ام وفا کنم و او را به اکرم معرفي کنم، نزديک به يک ماه طول کشيد باقر قول داد، اما تا من به وعده

هنوز هم حاضر نبودم کاري صورت بدهم که . هنوز هم به اکرم اعتماد نداشتم. دانستم شب و روزم را نمي
.  تلفني صحبت کردم...خانم م بار باطي اين مدت، سه تا چهار . بعدها به خاطرش خودم را سرزنش شده ببينم

بارها به او گفتم، اين خواستگاري که براي دختر . گفتيم از بيم مراقبت تلفني به رمز و ايما و اشاره سخن مي
  .خانواده مزخرفي هم دارد. ايد، خواستگار مناسب و شايسته و قابل اعتمادي نيست من فرستاده

اين خواستگار را همان خانم ناشناس معرفي . ن طور نيستگفت، نه اي  و او هر بار در جواب من مي
مدتهاست با خواستگار دختر شما از نزديک آشنا است و اگر . او زن محترم و قابل اعتمادي است. کرده است

  .کرد خواستگار مناسبي نبود، حتما معرفي نمي
 شدم که اکرم را به سراغ  و اصرار روزافزون باقر ايزدی قانع...خانم م سرانجام براساس حسن اعتماد

  . او بفرستم، اما لازم بود که يک بار ديگر با باقر صحبت کنم و آخرين هشدارهايم را به او بدهم
نامش . زني که سرنوشتي دردناک داشت. دانستم حالا ديگر حتي نام زن ناشناس را هم مي

  .ام خود را در اوين حلق آويز کردها ديد و سرانج فريب افتاد، آزار و شکنجه بود، در دام" رضوان مادر"
  .به قصه پرغصه باقر برگرديم

اي که خود داشتم، هشدارهايي که به باقر دادم معنا و مفهوم واقعيش را پيدا  بدون اشاره به آن تجربه
  :اين تجربه درغلتيدن خودم در يک دام هولناک بود. کند نمي

 به من داد، اکرم ...خانم م ، اطمينان خاطرهايي کهها ها، تماس  پيش از معرفي باقر به اکرم، سير حادثه
نه مثل دو دوست، بلکه به صورت دو مبارز که به هم اعتماد نداشتند، اما . و مرا به هم نزديک کرد

  .خواستند هر دو براي هدف بزرگتري، همکاري کنند مي
رد که سازمان آنچنان سران سازمان مجاهدين خلق را براي من آو اکرم در يکي از اين ديدارها، پيام

تواند اعتماد کند، بنابراين يا موضوع  هايي خورده است که ديگر به ياران و اعضاي قديمي خود هم نمي  ضربه
  .خواهيم عمل کنيد همکاري با ما را فراموش کنيد و يا به آنچه که ما مي

ري نظير اکرم حتي درک روشني از آن داشته باشد و بر پايه هاي منطقي، چيزي نبود که دخت اين حرف
اين استدلال به اين نتيجه رسيدم که پيام از سوي سازمان مجاهدين است و چه بهتر بدون اين که ديگران را به 

  .خطر اندازم، خودم تجربه مقدمات همکاري با آنها را از سر بگذرانم


